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 مقدمه

ی ایران و ستتا  ی جنگ هشتت ای نیستت ت تبرب جنگ برای ما ایرانیان امر تازه

استمم ستیاستی ک  تا دستتوککاک و کلی     حاکمی عراق، همراه با گفتمان ایدئو وژیک  

کند، جنگ کا ب  بخشتی « تیریف میمنازع دک وضتیی   همواکه حدود زیادی خود کا  

است ت ادبیا  جنگ، ه  دک شت ر کستمی و  و فرهنگ جمیی ما بدل کرده از حافظ 

، بخشتی برک  و ششتنا از فیتای  اصتیر  های هنری و داستتانیتبلیغاتی و ه  دک قا ب

 اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایران اس ت

این می با  انتظاک  گفتمانِ جنگحال،  این  دائمی  بازتو ید  ک   دس   کف   ب   محوک 

مخا ف  با جنگ کم  دس  ساختاک کسمی، نوعی فرسایش دک پذیرش شن ایباد کند و  

ویژه های اخیر و ب ب  امری بدیهی دک میان مخا فان ح وم  بدل شودت اما شنچ  دک سال

شود، حاکی از شن اس  ک  این گفتمان توانست  ی جنگ با اسرائیر مشاهده می دک سای 

طلبیت این علی  جنگگویا  دک قا ب جنگی    ظاهرب  باک اما  این - تا حدود زیادی بقا یابد

نیر گاه دکون همان دستگاه زبانی وضیی  نشان می با جنگ  دهد ک  حتی مخا ف  

متیمن مشروعی   شده   بازتو ید  دک هنین  ک  خود  اس ت  ب  جنگ  شرایطی،  بخشی 

های سیاسی و واکنشی ی جنگ و صلح، از سطح تحلیر وگو دکباکه ضروکی اس  ک  گف  

ی جنگ، صرفاً تمرینی  پردازی دکباکهتر نظری برسدت نظری  های عمیقفراتر کود و ب  لای 

هایی ک  ما کا دک نماییانتراعی نیس ، بل   ابراکی اس  برای مقاوم  دک برابر بداه  

 اندازندت های واکنشی می های فوکی و پاسخدام داوکی 

ی گفتمانی دک نسب  ب  موضوع  هامبنای این جستاک نیر پرداختن ب  ی ی از ها ش 

اکزد  جنگ ایران و اسرائیر اس ؛ شنچ  دک زبان عامیان  ب  پرسش  سودش ب  ضرکش می 

فهمیده می  ن ؟«  تیا  با  از جامی   بخشی  ک   دک حا ی  تبرب  أشودت  بر  تاکیخی کید  ی 

کوشد ک  خطرا  و زیان جنگ کا  های جنگی داکند میمنطق  و فهمی ک  از شسیب

خست  از این وضیی     –برخی  حتی  گیرند و  یادشوک شود، نیروهای کاس  شن کا جشن می 

ش کمتر از شسیبی ابینند ک  شسیب سان زیانی می ب  ی اسرائیر کا حمل  -جنگی دائمی

کردت میهای دکون این مرزها کا تهدید  اس  ک  دک صوک  عدم کوی دادن شن، انسان

شودت نامیده می   1ی جنگ اصر  تناسب«این گراکه همان هیری اس  ک  دک فلسف 
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کنیم ک  دک فقدان   ی جنگی کا با سود و زیانی مقایس ک  اگر سود و زیان یک فاجی این

حتی ای منطقی اس ، یا  توانیم بپذیریم ک  جنگ گرین شدیم، می جنگ با شن کوبرو می

شود، این جنگ عادلان  و مشروع اس ت  ی جنگ گفت  می طوک ک  دک ادبیا  فلسف  شن

 اند؟ پذیرها جبراناند؟ شیا این شسیبهای جنگی کدام گون  اس ؟ شسیب اما شیا واقیا این

و شرط تناسب کوشیده    2)یا منصفان (  ی جنگ عادلان دک این متن با برکسی نظری 

ب     پاسخ داده شودت ا بت ، لازم ب  یادشوکی اس  ک  اشاکه  هاخواهد شد ب  این پرسش 

ی جنگ «  روماً تاییدی بر ام ان جنگ عادلان  نیس ت دک فلسف  عادلان ی  جنگ  ایده

بستری نظری اس  ک  ام ان   عادلان ی جنگ  اشاکه ب  ایده  - و همچنین دک این متن    -

کندت  ی عملی و اخمق مم ن می ی جنگ کا دک سپهر فلسف   أی مساندیشیدن دکباکه

ی زنند ک  دک ایدهکل  می وهایی سرجنگ نیر با همان بحث   مخا فگرایان  بخشی از صلح 

ی شود و از طریق کد ام ان جنگی منصفان  اس  ک  ب  ایدهجنگ منصفان  مطرح می 

دکباکه  خود  می هنباکین  صلح  نوشت ی  بر  نیر  متن  این  دک  دس   کسندت  این  از های 

بودن شسیب  پذیرفتنی ی     أکید خواهد شدت دک این متن، پرداختن ب  مسأپردازان تنظری 

ی جنگ منصفان   های سنتی نظری مینای تأیید ضمنی هاکهوبو اصر تناسب ن  ب  

ترین مبنا برای سنبش  اس ، و ن  دلا   بر شن داکد ک  تناسب، تنها یا حتی مناسب 

پرسش  ب   اس   دعوتی  جستاک  این  هدف  اس ت  دقیقگری جنگ  تمشی  های  و  تر 

ای های اصر تناسب دک زمین  ها و ام انس  برای تشریح مفروضا ، محدودی نظری 

ی جنگ قراک  تر دکباکهتر، مستدل وگویی کوشنخاص، با این امید ک  دک خدم  گف  

م  ای ک  این وضیی  جنگی برای ما کقی کنونی و هم دک شیندهبگیردت هم دک  حظ 

تواند ام انی استراتژیک فراهم شوکد برای پیوندزدن زندت تأکید بر اصر تناسب، می می 

تر، توان از دل شن، گفتمانی مسئولان  هینی اس  ک  می ب  کنج زیست ت این نقط   نظری 

 ی جنگ برساخ ت محوک دکباکهتر ب  واقیی  و مطا ب  حساس

 

 و شرط تناسب  عادلانهجنگ   ینظریه
پای  بر  تناسب،  گفت  می اشموزهی  شرط  اس  ک   بنا شده  های  شود محدودی ی 

طول   برای  می جنگمح می  )وا رک  ها  قیاو    (ت119,  1977کند  برای  شرط  این 
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نظری ی  دکباکه طبق  اما  نیس ،  کافی  دکباکهجنگ  قیاو   برای  عادلان   جنگ  ی ی 

ای ی توان گف ، شرط تناسب ی ی از شروط ضروکمشروعی  جنگ ب  شن نیاز داکیمت می 

ک    دکباکهاس   ما  قیاو   ب   اس   برای  بنا  ک   دیگری  کندت شروط  ی جنگ کمک 

ب  ام ان جنگ منصفان  می  از مهماندیشیدن  ترین  شوند هم کم نیستندت ی ی دیگر 

اس ت   ب  جنگ  وکود  برای  منصفان   د یلی  داشتن  بودن جنگ  منصفان   برای  شروط 

، دفاع از دیگران دک برابر )دفاع ملی(  جنگ تنها زمانی موج  اس  ک  برای دفاع از خود 

گ اسراییر جن کشی( شغاز شودت های گسترده )مانند نسرتباوز، یا جلوگیری از جنای 

سان ب  سان عل  جنگ بل    ب  ی دفاع ملی شروع کردت دفاع بشردوستان  ن   کا ب  بهان  

جنگ برای گسترش نفوذ، مبازا ، یا تسلط بر دیگران از نظر سود جانبی مطرح شدت  

اس : گفتن    نظر از مینی تهی شده ی ما ب   این نظری  نامشروع اس ت این شرط دک زمان 

ی جنگ، تحلیلی هم دک بحبوح مداک، شنتوان از زبان یک سیاس  ندک  می ب  نداکد ک   

هایی ک  برای پی بردن ی دلایر شغاز دکگیری نظامی شنیدت دادهشفاف و صادقان  دکباکه

قراک می  این موضوع دک دسترس عموم  ب  ب   ناقص اس ت همچنین، گفت   گیرد  شد  

دهد و اگر ب  این پیوستاک ر دک تاکیخ کوی میگهر جنگی از دل جنگی دیشود ک   می 

از جنگی ب  جنگ دیگر توج  کنیم هرگروهی خود کا قربانی جنگ و خشونتی دیگر 

 ت یابدمیداند و توجیهی برای خود می 

حر  مانند نی  دکس ، مرجع مشروع، ام ان موفقی  و شخرین کاه  –شروط دیگر  

اند ب   وج  نمادین داکند و تبدیر شده   نیر ب  همین صوک  دک بیشتر مواکد صرفاً  -بودن

ها مفروض گرفت   ا ملرِ کنونی، مشروعی  دو  بازی سیاسیت برای نمون ، دک نظام بین 

  بینند گیری برای جنگ نمیها نیازی ب  اثبا  مشروعی  خود دک تصمیم شود و دو  می 

اصر  ام ان موفقی «   حتی دک ساختاکهایی اقتداکگرا مانند جمهوکی اسممی ایرانت  -

ندک  از سوی بینی ش س  ب  جا ک  پیش پذیر اس ت از شنکاحتی توجی  نیر همواکه ب  

پذیرفت  می تصمیم  ب  ش لی صوکی کعای  می گیرندگان  اغلب  این شرط  شودت شود، 

کاه شنشرط  شخرین  از  بیش  نیر  بودن«  اخمحر  مییاک  یک  ب    3قیک   باشد،  واقیی 

دکباکهبازی  صوکی  ادعاهایی  بیان  اس :  شده  بدل  دیپلماتیک  بست  های  بودن ی 

   شمیر، ن  برکسی واقییِ ام ان صلحتمسیرهای مسا م 
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های دکگیر جنگ گره ی انسانی زیست واسط  ب  تبرب ک  بی   شرطیدک این میان،  

های گیری خوکد، اصر تناسب اس ت بر خمف سایر شروط ک  اغلب دک سطح تصمیم می 

یینی دکک شد ، گستره و پیامدهای خشون     -   ی تناسبمانند، مسئل  کمن باقی می 

کند،  ی دکگیر جنگ زندگی می هیری اس  ک  هر کس ک  دکون یک جامی   -  جنگ

ها، دک فرسایش  ها، دک ویرانی زیرساخ کند: دک کیرش جانشن کا مستقیماً حس می 

ک  هدف جنگ ی زندگیت دک هنین وضییتی، جاییی کوزمرهتغییر ههره امید، و دک  

های ایدئو وژیک بدل شده، دیگر اکزیابی های سیاسی و کقاب  خود ب  ابراکی دک بازی 

زدایی از تواند مبنای مح می برای نقد یا مشروعی صداق  یا حقانی  شن هدف نمی

جنگ باشدت هدف، پیشاپیش ابراکی شده برای توجی  جنگ، و ن  مییاکی مستقر برای  

تناسب اصر  این شرایط،  دک  شنت  قربانی ب    -  سنبش  شنچ  عممً  میان  مثاب  سنبش 

نقط  ب  مهم   -  شودشود و شنچ  صرفاً ادعا می می  انتقاد اخمقیترین  بدل    4ی تمرکر 

 شودتمی 

ی جنگ دک نظر توان دک س  سطح متمایر اما مرتبط از هرخ تناسب کا می   رطش

 ی پس از پایان مخاصم ت ی جنگیدن، و دوکهگرف : شغاز جنگ، نحوه 
 

 5تناسب در تصمیم برای آغاز جنگ. 1

شود، ناظر  نخس ِ تناسب، ک  گاه با عنوان تناسب سیاسی نیر شناخت  می   طحس

اس  ب  سنبش اخمقی تصمیم برای وکود ب  جنگت دک این سطح، مسئل  شن اس  ک  

هایی اس  ک  دک صوک  تر از شسیب ی ناشی از جنگ، کم شده بینی های پیششیا شسیب 

جا از شن  ت( 22۵،  2۰12توان انتظاک داش  ) ری می  طوک منطقی می عدم وقوع شن، ب 

شود طوک ذاتی کنشی ویرانگر اس ، و شنچ  ب  عنوان  سود« جنگ مطرح می ک  جنگ ب  

تر این اکزیابی بندی دقیقگردد، صوک غا باً دک قا ب پیامدهای جانبی یا ثانوی  ظاهر می

 تری کا بگیرد؟«شن اس  ک :  ه  زیانی قراک اس  جلوی ه  زیان برک 

هایی باید دک محاسب  اس  ک  اساساً ه  نوع شسیب   اینها  ی ی از نخستین ها ش

های گنبانده شوند؟ این مسئل ، ک  دک هر س  سطحِ اصر تناسب مطرح اس ، دک بخش 

بیدی برکسی خواهد شدت اما ها ش مهم دیگر شن اس  ک  شیا شرّ موکد انتظاک از یک  
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او ی  اهداف  شیا  ثاب  اس ؟  زمان دگرگون جنگ، کمّیتی  ب  جنگ دک طول  ی وکود 

ناپذیر و اغلب فراینده  بینی ها ماهیتی پویا، پیش شوند؟ واقیی  این اس  ک  جنگنمی

ی عواملی هون گسترش جغرافیایی، وکود  واسط تواند ب  داکندت دک عمر، مسیر جنگ می 

ح وم   دکونی  تحولا   جدید،  تاکتیک بازیگران  دک  تغییر  حتی  یا  نظامی  ها،  های 

 دستخوش تغییرا  اساسی شودت 

ابتدا بر مبنای تهدید    2۰۰3ی ایالا  متحده ب  عراق دک سال  برای نمون ، حمل 

اهدافی    -  های کشتاک جمیی و اکتباط احتما ی دو   عراق با ا قاعده توجی  شدسمح

کسیدندت اما پس از شغاز جنگ، نظر می ک  دک زمان خود برای برخی ناظران مشروع ب 

اند، و اهداف کسمی جای خود کا ب   کوشن شد ک  این تهدیدها مبنای واقیی نداشت  

تنها اکزیابی هایی نظیر  تغییر کژیم« و  ایباد دموکراسی« دادندت این دگرگونی ن  پروژه

می او ی  جنگ  یک  هگون   ک   داد  نشان  بل    برد،  سؤال  زیر  کا  تناسب  از ی  تواند 

اممً متفاوتی شود؛ های اخمقی ابتدایی فاصل  بگیرد و واکد منطق سیاسی کهاکهوب

 سنبش نیس ت قابر منطقی ک  دیگر با مییاکهای پیشین 

  ی میتبر باق   یاکی عنوان میاگر اصر تناسب قراک اس  همچنان ب   یطی،شرا  یندک هن

ب    ی تنها مسئل    یگربماند، د ن   ی سنت   ی مینااخمق  پا  یس ؛شن مطرح  و   ی بل    حق 

م  یرن  یطلبحق تغ  یاس ت هنگام  یاندک  اهداف جنگ دستخوش   یا  شوندی م  ییرک  

  یدیم،طوک ک  دک جنگ عراق دهمان  مثمً  -  گردندی م  اعتباکیشن ب  ین شغاز  ی هاوعده

  فقط   سؤال   -   شد  یرتبد  «یمکژ  ییرب   تغ   یکشتاک جمی  ی هاک  سخن از سمح   ییجا

ش  یس ن  این قابر  ینا  یاک   هنوز  اخمقاً  ا  «ی توججنگ  بل    ش  یناس ،  ک     یااس  

 گویی خواستاک پاسخ   یاسؤال ببرند،    یرشن کا ز  یستند، حق داکند ک  دک برابر شن با  یگراند

 ت شوند

دک ذهن   یاخمق  ی ممحظ   یکفقط    یگرتناسب، د  ی دکباکه  ی داوک  ین ،زم  ینا  دک

و   ی حقوق  یاسی، س  ی طرح ادعاها  ی برا  شودی بدل م   ی بل   ب  ابراک  یس ، ن   یلسوفانف

گو باشد؟ پاسخ   یدبا  یگرفت ؟ ه  کس  یمتصم  یه  کس  یده؟د  یبشس  ی: ه  کس یخیتاک

ا  یاخمق   ییگراواقع   و   -  شودی م  یرتبد  یر ن  یاسیو س  یحقوق  ییگراب  واقع  جاین دک 

 کندت یم ی اس  ک  کاک کا دشواک، اما ضروک ینهم
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 6ی جنگیدنتناسب در شیوه. ۲

شودت دک جریان جنگ، مشروعی   اصطمح تناسب نظامی هم گفت  می ب ب  این موکد  

ی سنبش تناسب میان اهمی  نظامیِ هدف و پیامدهای هر اقدام نظامی باید بر پای 

های خاص، تنها زمانی موج  کاکگیری سمحانسانی شن اکزیابی شودت تخریب، کشتاک یا ب 

داشت   نظامی مشخص  ب  یک هدف  با ضروک  دستیابی  نسب  مستقیمی  ک   اس  

ی خشون  باید محدود ب  شن هیری باشد ک  تحقق هدف  باشدت ب  بیان دیگر، دامن  

 از حد ضروک  ایباد کندت  کند؛ هیچ اقدامی نباید کنج و شسیب بیش نظامی ایباب می

برای نمون ، حمل  ب  ساختمانی نظامی ک  غیرنظامیان نیر دک شن حیوک داکند، تنها 

تواند موج  باشد ک  شن هدف از نظر نظامی اهمیتی حیاتی داشت  باشد و زمانی می 

خطرتری دک دسترس نباشدت این اصر، ام ان اکزیابی اخمقی  ی جایگرینِ کم هیچ گرین  

شوکد: شیا حمل  متناسب بود؟ شیا شسیب واکده ی مشخص کا فراهم می جرئی از هر حمل 

گر قدک مهم بود ک  توجی ب  غیرنظامیان قابر اجتناب بود؟ و شیا هدف نظامی واقیاً شن

 هنین شسیبی باشد؟

ی داکوسازی ا شفاء توان ب  بمباکان کاکخان می  ت د کم نیستن  هنینی های ایننمون  

سال   دک  متحده  ایالا   توسط  سودان،  خاکطوم،  دک   199۸دک  این حمل   کردت  اشاکه 

های شمری ا دک کنیا و تانرانیا انبام شدت شمری ا مدعی  خان گذاکی سفاک واکنش ب  بمب 

ی ا قاعده وابست  بود ک  این کاکخان  دک تو ید تسلیحا  شیمیایی نقش داکد و ب  شب  

اس ت اما بیدها مشخص شد این ادعا فاقد شواهد کافی بوده و کاکخان  صرفاً داکوهای 

این حرک   پیامد انسانی  ت  کردبیوتیک تو ید می حیاتی، از جمل  داکوهای مالاکیا و شنتی 

پیش ب  بودبینیکاحتی   دک  حیاتی  ی هاداکو  از  نفر  هراکان  شدن   محروم  یینی  -   پذیر 

 توانمی بپذیریم، کا مفروض نظامی  هدف اگر حتی بنابراین،ت زدهبحران و  فقیر کشوکی 

 تهدید   از  اطمینان  بدون  همشن   عمومی،  بهداش    حیاتی  زیرساخ   نابودی   شیا:  پرسید

  اس ؟بوده احتما ی خطر با  متناسب واقیی،

ی جنگیدن، میمولًا توج  اصلی میطوف ب  حفاظ  از  دک بحث تناسب دک شیوه 

ی مواجه  با نظامیان، مباکزان، یا تواند دک موکد نحوهغیرنظامیان اس ؛ اما این اصر می
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عباک  دیگر، این پرسش مطرح  ت ب  شودگرفت   کاک  ب حتی حامیان سیاسی دشمن نیر  

شیا مر  یا کشتن افرادِ دکگیر، همواکه پاسخ متناسبی ب  جنایا  یا اعما ی   شود ک می 

 یاش  اند؟شدگان دک عمر  تهدید نظامی« بوده ی کشت  شیا هم د؟  اناس  ک  انبام داده

ام ان بازداش  یا خلع  شیا    او هس ؟  ی فرد  ی شد  پاسخ، متناسب با نقش و مسئو 

 ؟ و تتت سمح او وجود داکد
  

 7ناسب در عدالت پس از جنگت .۳

کندت اقداما   ای ایفا میکننده ی پس از جنگ نیر اصر تناسب نقش تیییندک مرحل 

نباید شسیبی بیش از شنچ    -   از مبازا  گرفت  تا بازسازی و بازگش  ب  صلح  -  پساجنگ

ها قراک اس  کاهش یابد، ب  جمیی  واکد کنندت تحقق صلح عادلان  و پایداک، از طریق شن

دس  نیایدت ب  این دیده ب تنها زمانی مم ن اس  ک  ب  بهای کنج میاعف افراد شسیب 

ای سواک اس  ک  دو موکد پیشین، با این  مینی این بخش از تناسب هم بر همان ایده

تر ای برک   أبا مسخود کا  داکد ک   تفاو  ک  تناسب دک عدا   پس از جنگ ما کا وامی

همچنین،  (  22۶،  2۰12) ری می،  های حاصر از جنگ  دکگیر کنیم، مبموع تمام زیان

ها و تیمین عدم ها، جبران خساک اصر تناسب دک این سطح با پرسش از مسئو ی  

 خوکدتت راک پیوند می 

کو  شنازشان عمدتاً  گان  دک پلمیک سیاسی ها، تمرکر بر این سطوح س  برای دو  

پذیر جلوه ا مللی توجی اهمی  یافت  اس  ک  بتوانند اعمال نظامی خود کا دک سطح بین 

ب   بیندهندت  ب   ویژه دک فیای حقوق  استنادی  یا  ا ملر و دیپلماسی، کعای  ظاهری 

بخشی ب  اقداما  نظامی موکد استفاده عنوان ابراکی برای مشروعی ب اصر تناسب، گاه  

ا مللی هنان ناتوان اس  ک  حتی دک مواکدی قراک گرفت  اس ت هرهند ک  فیای بین 

گیرند، واکنش مؤثری دک کاک نیس ت با  ها شش اکا این ممحظا  کا نادیده می ک  دو  

میاین کمیحال،  گفتمان  توان  مطا ب  ب   و  ا سازی  جامی گری  سوی  و ز  مدنی  ی 

ک  اکزیابی اخمقی از جنگ صرفاً دک کوششی برای شن  -  کنشگران مستقر امیدواک بود

دک انحصاک قدک  سیاسی باقی نماند و حساسی  عمومی نسب  ب  خشون  و شسیب  

 حفظ شودت  
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پاسخ  شود ک  اغلب بی دک برکسی س  سطح اصر تناسب، پرسشی اساسی مطرح می 

ی تناسب واکد کرد؟ دک بسیاکی هایی کا باید دک محاسب  ماند: اساساً ه  نوع شسیب می 

ب  شنچ   مواکد،  می از  قراک  توج   موکد  شسیب  و عنوان  جانی  تلفا   ب   محدود  گیرد، 

ی شمری ا دک افغانستان، سا  های ما ی اس ت برای مثال، دک اکزیابی جنگ بیس  هرین 

ی سرباز شمری ایی کشت  شدند و هرین    244۶شود ک  حدود  اغلب ب  این ن ت  اشاکه می 

از   از    ۸۰۰ما ی جنگ  بیش  همین جنگ،  دک  اما  کف ت  فراتر  دلاک   71٬۰۰۰میلیاکد 

میلیون نفر شواکه شدند )جان بوهانون   9ت۵غیرنظامی افغان نیر جان باختند و بیش از  

داده(ت  12۵۶-12۶۰:  2۰11 نظر گرفتن همین  دک  با  نیر، می حتی  توان های محدود 

سادگی زیر سؤال  حر مم ن« ب کاهعنوان  شخرین  مشروعی  جنگ کا دک این موکد ب 

با تروکیسم هگون     جا صرفاً این نیس  ک  جهان دکغیاب جنگدکواقع،  پرسش اینبردت  

میبود،می  اتفاقی  ه   پرسید:  باید  ترجیحا  بل    اگر  ؟  خرج   ۸۰۰افتاد  دلاک  میلیاکد 

 ( 17۶: 2۰23شد؟« )اندکو فیالا پرهیر می های خشون پاسخ 

ها زیر سؤال  ی ما ایرانیان، بداه  بسیاکی از این اکزیابیی زیست سفان  دک تبرب أمت

کوشنی مصداق عنوان  کشتاک غیرنظامیان« ب  تواند ب  کفت  اس ت برای مثال، شنچ  می 

ی ما تا حد زیادی بداه  خود کا شود، دک جامی شسیب جنگی و ناپذیرفتنی تلقی می 

شدن و تثبی  ساختاکی از دس  داده اس ت ی ی از دلایر اصلی این وضیی ، دکونی 

اس ت دک این ساختاک، کشتن میترضان، مخا فان و حتی   کنونیخشون  دک نظم سیاسی  

ی ح مرانی بوده اس ت  غیرنظامیان ن  استثنایی نادک، بل   بخشی از ا گوی ت راکشونده

حساسی  نسب  ب     تدکیجسازی خشون ، دک سطح کوانی و اجتماعی، ب  همین عادی 

کنج، مر  و شسیب کا فرسوده و تیییف کرده اس ت دک هنین شرایطی، حتی داوکی 

دک برخی  شودت استدلا ی ک   ی اصر تناسب دهاک پیچیدگی میاعف می اخمقی دکباکه

توج  اس : جنگی ک  افرادی ح ومتی و نابودی  قابر نیر    کنندمطرح می فیای عمومی  

  هایش ی شسیب با هم   -   پیامدهای شن باشند، پذیرفتنی اس ت جنگ  ح وم  احتما ی  

تر« از صلحی باشد ک  ب  تداوم سرکوب منبر هرین مم ن اس  از نگاه برخی  کم   -

ای  سیاسی -های کوانیبرانگیر، بخشی از واقیی ها، هرهند بحث شودت این نوع داوکی می 

توان نادیده گرف ت حتی دک ی ایران نمیهستند ک  دک تحلیر اصر تناسب دک زمین  



 



 رحیمیحنا 

کنند، سود حاصر از این جنگ ا ملر هم کسانی ک  از این جنگ حمای  می سطح بین 

 ۸ت داننداند ک  شن کا مشروع می کا ب  زیان نبنگیدن ترجیح داده

نظری  اصر  تمایر« دک  عادلان ،  جنگ  می   9ی  قراکدادن  تصریح  هدف  ک   کند 

شدن پذیرد ک  کشت مستقیم غیرنظامیان همواکه ممنوع اس ت اما همین هاکهوب می

باشد، مم ن    بینی غیرنظامیان، دک صوکتی ک  تناسب کعای  شده پیش ناخواست  اما قابر 

جا دقیقاً محر تمقی بحران اخمقی و محاسبا  نظامی  اس  مباز شمرده شودت این 

ی سود و زیان کرد؟ اگر شکی، توان واکد محاسب  سمح کا میاس ت شیا جان یک انسان بی

 بر ه  مبنایی؟

ی ابراکی نیس ، بل    گری صرفاً یک محاسب  ماهان، این محاسب از دید جف مک

اس ت یینی حتی اگر یک عملیا   از منظر نظامی«   ی اخمقیمحاسب  پیش از شن، یک  

ب   این  باشد،  ضروکی  یا  نیس ت  خودی کاکشمد  شن  اخمقی  مشروعی   مینای  ب   خود 

غیرنظامی  پرسش کلیدی ک  اخمق مطرح می موقیی  شن  ما دک  اگر  کند شن اس : 

فردی ک  هیچ نقشی دک تهدید نداشت ، سمحی دک دس  نداشت ، و صرفاً دک   -  بودیم

مان دک کاه دستیابی ب  یک هدف  شیا حاضر بودیم جان  -  م ان اشتباهی حیوک داشت 

ماهان مک باوک اس تماهان، نقدی ب  ب  اخمق فایدهکمن نظامی قربانی شود؟ نقد مک 

استدلال،   این  فایدهب با  اخمقی  کوی رد  ضمنی  می  1۰باوکان  طوک  ها ش  ب   کشد؛ کا 

کندت دک تقابر با  بودن یک کنش کا ب  سود حاصر از شن واگذاک می کوی ردی ک  موج 

تواند صرفاً بر مبنای برشیند جمییِ کند ک  مشروعی  اخمقی نمیاین نگاه، او تأکید می 

وفاداک   -  جانبی   قربانیان  مقام  دک  -ها  سود و زیان بنا شود، بل   باید ب  کرام  سوژه 

 (21-19، 2۰۰9ماهان بماندت )مک 

بسیاک سخ  مییاکی  با  اخمق جنگ  منظر،  این  اس : جان یک  از  مواج   گیران  

پذیر نیس ت حتی با اکجاع ب  اخمق توجی   -  شود  گرفت   ناخواست   اگر  حتی  -  گناهبی 

مانع تحقق پذیر اس  ک  بتوان نشان داد، شن قربانی،  تنها دک صوکتی توجی    باوکفایده

تری برای تحقق شن هرین نبا  جان شماک بسیاک بیشتری شده، و هیچ کاه جایگرین کم

ویژه  ب    -   کند ک  دک اغلب مواکد واقییماهان تأکید می هدف وجود نداشت  اس ت مک 

پذیری عممً وجود نداکدت شنچ  هنین سطحی از توجی   -  های نامتقاکن میاصردک جنگ
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تفاوتی بنیادین نسب   شود، دک واقع نمایانگر نوعی بی عنوان خطر جانبی قلمداد میب 

 اند )همان(ت تک کسانی اس  ک  هیچ نقشی دک خصوم  نداشت حق حیا  تکب 

های جسمی و تری نیر وجود داکد: جراح های گستردهها اما، شسیب دک کناک این

فروپاشی شب    شواکگی،  زیرساخ کوانی،  تخریب  اجتماعی،  نابودی های  حیاتی،  های 

کفتن حس امنی  و مینات برای فهم بهتر تر، ازبین منابع زیستی، و دک سطحی بنیادین

مفهومی   -   ای کا ب  بحث واکد کنمخواهم مفهوم تازهمی ی مغفول اما حیاتی،  این لای 

توان زیس  جمیی، مفهومی اس  مرکب  ت  توان شن کا  توان زیس  جمیی« نامیدک  می 

بازتو ید از مبموع  زندگی مشترک،  ام ان  ک   مینایی  و  نهادی  مادی،  از شرایط  ای 

ن، تنها وابست   سازدت این توای جمیی کا مم ن می اجتماعی، و استمراک فرهنگ و حافظ 

های بهداشتی، شموزشی یا شهری نیس ؛ بل   های فیری ی مانند سیستم ب  زیرساخ 

تبرب  و  مشترک،  زبان  مدنی،  مشاکک   اجتماعی،  اعتماد  نمادین،  نهادهای  ی دک 

 ت یابدی همبستگی تبسم می زیست 

  گیرند طوک مستقیم یا غیرمستقیم هدف قراک میها ب  هایی ک  این ظرفی دک جنگ

ها، یا نابودی منابع فرهنگی و ها و مداکس، تبیید جمیی  خواه با بمباکان بیماکستان   -

ها یا ساختاکهای سیاسی نیس ، بل   کود، صرفاً جان انسانشنچ  از بین می   -  نمادین

خود ام انِ میناداک بودن زندگی اس ت دک هنین شرایطی، حتی اگر جنگ از نظر سنتی 

نظر برسد، پرسش از تناسب   عل  عادلان « داشت  باشد یا از منظر نظامی  ضروکی« ب 

شود، با هدف  های زیس  جمیی واکد میهمچنان پابرجاس : شیا شسیبی ک  ب  بنیان 

ن هنین شسیبی کا صرفاً پیامد  تواتر از شن، شیا می تراز اس ؟ و مهم ی جنگ همشدهاعمم

 جانبی یا ثانوی قلمداد کرد؟ 

سازی اخمقی اس ، بل   ب  تنها نوعی ساده ها ن  نادیده گرفتن این سطح از شسیب

می  تقلیر  زیستی  صرفاً  موجودی  ب   کا  انسان  موجودی    -   دهدش لی ضمنی،  گویی 

بیبی  بیکیش ،  و  زندهاس   کوابطتاکیخ  تنها  اهمی  داکدت حال شن، ک   ک  دک  بودنش 

ام انی  -  تنها ب  منابع، بل   ب  ام ان بازسازی نیاز داکدواقیی ، بازسازی پس از جنگ ن 

ک  خود، دک گرو حفظ توان زیس  جمیی اس ت اگر این ظرفی  از میان کفت  باشد،  

 شودتای نامم ن تبدیر می پروژهخودِ صلح ب  
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از این منظر، تخریب توان زیس  جمیی ن  یک پیامد فرعی، بل   ش ستی اخمقی  

بردت بنابراین، اگر تنها ب  تیویق، بل   شاید ب  محاق میاس ؛ ش ستی ک  عدا   کا ن 

عنوان مییاکی اخمقی برای اکزیابی مشروعی  جنگ اصر تناسب بخواهد همچنان ب 

باید دکک   -   های هرین و ن  صرفاً ابراکی ت نوکراتیک برای محاسب   -   میتبر باقی بماند 

اجتماعی،   بازتو ید  مانند  مفاهیمی  ک   جایی  تا  دهد:  گسترش  کا  از  شسیب«  خود 

تنها با تحریف صوک ، ن  نسلی کا دک بر گیردت دک غیر اینی فرهنگی و پویایی میان حافظ 

ک   کو هستیم  کوب هایی  ب اعتنایی ساختاکی ب  شسیخشون  مواجهیم، بل   با نوعی بی

تر ای عمیقاما تأثیرشان، گاه از هر گلو    -  کنند شهست ، خاموش و دک تأخیر عمر می 

 اس ت 

جمیی  های زیس تواند بنیان دهد هگون  جنگ می خوبی نشان می ای ک  ب  نمون  

اس ت با فروپاشی    2۰۰3ی شمری ا دک سال  کا هدف قراک دهد، وضیی  عراق پس از حمل 

های اجتماعی،  تنها نظم سیاسی کشوک دک هم ش س ، بل   ظرفی  دو   مرکری، ن 

علمی و فرهنگی عراق نیر نابود شدندت هراکان دانشگاهی، میلم، پرشک و متخصص از 

های های ملی غاک  شدند و ش اف ها و کتابخان  کشوک گریختند یا کشت  شدند؛ موزه

سال فرق  دک  ک   جنگای،  ب   بید  گروههای  میان  اعتماد  زد،  دامن  داخلی  های های 

جنگ ی  ها تیییف کردت دک هنین وضییتی، حتی اگر توجی  او ی مختلف کا برای سال 

باشد، تخریب توان زیس  جمیی مردم عراق هیری  بر  برقراکی دموکراسی«  مبنی 

 گر شن باشدت تواند توجی ی کمسیک نمی فایدهتاس  ک  هیچ مدل اکزیابی هرین 

یاف ، جایی ک     2۰۰۶ی  بنان دک سال  کوزه33توان دک جنگ  ای دیگر کا می نمون  

گسترده زیرساخ حمم   ب   اسرائیر  کشوکی  غیرنظامی  فرودگاه    -   های  جمل   از 

تنها زندگی کوزمره کا مختر کرد، ن   -  ها و مناطق مس ونیهای برق، پربیرو ، شب   

از  بسیاکی  بردت دک  میان  از  مدتی طولانی  برای  نیر  کا  بازسازی  و  ثبا   ب   امید  بل   

بی  با  بل    اجتماعی  همبستگی  با  ن   بازسازی  و مناطق،  جناحی  کقاب   اعتمادی، 

بل    نبود،  سیمان  و  سنگ  فقط  کف ،  دس   از  شنچ   شدت  همراه  خاکجی  فشاکهای 

ندگی داد دوباکه کناک هم ز ای بود ک  ب  مردم ام ان می های نمادین و نهادی زیرساخ 

کنندت بازگش  صرِف ب  وضیی  پیش از جنگ مم ن نبود، زیرا خود شن وضیی  دیگر 

  ت وجود نداش



  



 سلاح دقیق بود، محاسبه نه 

هایی های دکازمد  جنگ کا دک نظر گرف ت نسر    باید پیامد أدک پیوند با همین مس

اند و شوند ک  ن  مسئول شنهایی میشوند نیر دکگیر شسیبک  پس از جنگ متو د می 

اندت بنابراین، سنبش تناسب صرفاً بر اساس ی وقوع شن مشاککتی داشت  ن  دک  حظ  

بندد ک  جنگ، ب  ش لی خاموش، دک شن ای میتلفا  کنونی، هشم خود کا بر شینده 

 یابدت ادام  می

 

 گیرینتیجه

نظری  هاکهوب  تحمیر دک  برای  اس   تمشی  تناسب  اصر  منصفان ،  جنگ  ی 

باک و پیچیده ک  دک بیشتر مواکد، تابع منطق هاکهوبی اخمقی بر فرایندی عمیقاً خشون  

شودت این اصر، با  های امنیتی تیبیر می های ژئوپو یتی ی، و ضروک قدک ، استراتژی 

ی تصمیم برای وکود ب  جنگ، نحوه  -  ی مییاکی دک س  سطح متمایر اما مرتبطاکائ 

کوشد تا تمایرهایی میان خشون  موج  و خشون   می   جنگیدن، و عدا   پس از جنگ

دهد ک  کاکبس  عملی این اصر، با  ناموج  ترسیم کندت اما تحلیر انتقادی نشان می 

ب   های اخمقی، و کاستیهای مفهومی، تیاکض ها ش هایی مواج  اس  ک  گاه خود 

 ندت انباممند نسب  ب  کنج انسانی می تفاوتی نظام بازتو ید نوعی بی 

شد  محدود و های جنگی ب  ک  برداش  کایج از  شسیب« دک اکزیابینخس  شن

تحلیرتقلیر  تمرکر  اس ت  مانده  باقی  و گرایان   انسانی  مستقیم  تلفا   بر  اغلب  ها 

پیچیده هرین  اش ال  ک   حا ی  دک  اس ،  ما ی  دک های  اختمل  نظیر  شسیب،  از  تری 

سرمای زیرساخ  فرسایش  اجتماعی،  مینا،  های  تو ید  نهادهای  تیییف  نمادین،  ی 

نادیده گرفت  ی جمیی، و گسس  دک شب   تخریب حافظ  های همبستگی اجتماعی 

شسیب می  این  ن  شوندت  مقیاسها  از  فراتر  دک  تنها  بل    هستند،  متیاکف  شماکی  های 

نسلی داکندت مفهوم  توان زیس   بسیاکی از مواکد، پیامدهایی شهست ، انباشت  و میان

شوکدن حسابکوشد هاکهوبی نظری برای ب « ک  دک این جستاک طرح شد، می جمیی

این اش ال عمیق و اغلب خاموش شسیب اکائ  دهدت از این منظر، اکزیابی اخمقی جنگ 

های میناداک زیستن،  ی ت ی  کند، بل   باید ب  ام ان های کمّنباید تنها بر بستر داده

 بازسازی اجتماعی، و استمراک حافظ  و همبستگی نیر توج  داشت  باشدت 
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اا مینا  وج یچهب    ین بت   فاجی    یا   گرفتنیدهناد  ی ب   از    شدنکشت   ی کاستن 

 ی تمش   یب،شس  تری تر و ساختاک پنهان  های ی بر لا   یدبل   برع س، تأک   یس ؛ن  هاانسان

 یِ ک  مر  فرد  ی اگون واکنش ما ب  کنج، ب    یِ و حقوقیگسترش افق اخمق  ی اس  برا

 ت بمانند یهر دو دک مرکر توج  باق یستن،ز یِجمی یشدک کناک فرسا گناهانی ب

نباید   -  باشد  کاک  دک  مشروع  هدفی  ک   زمانی  -  دوم، مشروعی  اخمقی خشون 

تناسب تنها  ها کا از منظر دوک نگاه داکدت اگر اصر  پذیرترین سوژهجایگاه اخمقی کنش 

محوک برای سنبش کاکشمدی نظامی تقلیر یابد، خطر شن وجود داکد ک  ب  ابراکی فن

تفاوتی ساختاکی نسب  ب  فردی  انسانی و حق زیستن بینبامدت  ب  تثبی  نوعی بی

ک  نقشی دک   -  گناهی اخمقی واقیی مستلرم شن اس  ک  از منظر شن فرد بی محاسب  

  -  خصوم  نداکد، سمحی دک دس  نداکد، و دک زمان و م انی اشتباه گرفتاک شده اس  

مان فدای پیروزی نظامی کمنی شود ک  بیندیشیمت شیا دک مقام او، حاضر بودیم ک  جان

ای دهد؟ اگر پاسخ منفی اس ، پس پذیرش هنین فداکاکی ای بهتر می ی شینده وعده

تری وجود نداشت   هرین کم ی مم ن و  تنها دک شرایطی قابر توجی  اس  ک  هیچ گرین  

عظیم    توجهی جان یا توقف یک شرّقابر باشد و مری  اخمقی حاصر از شن، نبا  تیداد  

 ا وقوع باشدت و قریب

سوم، حتی دک فرض پذیرش مشروعی  وکود ب  جنگ، توزیع باک اخمقی و مادی 

جنگ امری اس  ک  باید از منظر عدا   برکسی شودت غا باً شنانی ک  بیشترین هرین   

می  متحمر  گروه   -  شوندکا  فرودس ،  ب  اقشاک  نسر کاندهحاشی  های  و  ک   شده،  هایی 

نیامده  دنیا  ب   نداشت  نقشی دک تصمیم   -  اندهنوز  هایی ک  دک سطح اندت جنگ گیری 

شوند، دک گفتمان کسمی با شیاکهایی هون  دفاع مشروع« یا  صلح پایداک« توجی  می 

های زندگی،  ثباتی ساختاکی، تخریب فرص  ی اجتماعی اغلب با تو ید بی سطح زیست 

عنوان   اندت اصر تناسب، اگر بناس  همچنان بو تداوم خشون  نمادین و مادی همراه

مناسبا   و  نابرابری  ا گوهای  ب   باید نسب   ناگریر  نقش کند،  ایفای  مییاکی اخمقی 

گیرد، و ه  کسی میرد، ه  کسی تصمیم میکنند ه  کسی می قدکتی ک  تییین می 

 برد، حساس باشدتاز نتایج بهره می 

اختیاک دو   ابراکی خطابی دک  ب   مواکد  بسیاکی  تناسب دک  اصر  بدل  ههاکم،  ها 

برای مشروعی  شده  ابراکی  ب  تصمیماس ؛  از پیش اتخاذشدهت دک فیای بخشی  های 
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ا ملر و نهادهای دیپلماتیک، اکجاع ب  تناسب اغلب بیشتر ب  ژس  اخمقی حقوق بین 

شباه  داکد تا تیهد واقیی ب  داوکی اخمقیت دک این زمین ، نقد فلسفی اصر تناسب  

اعتنایی های کاکبس ، سوءاستفاده و بی باید فراتر از محتواهای دکونی شن کفت ، شیوه 

 ساختاکی ب  شن کا نیر موکد تحلیر قراک دهدت

ی    أکم شنبا ک  مسدس    – دک نهای ، این جستاک مدعی کناک گذاشتن اصر تناسب  

بل   پیشنهاد می   -شودحق مطرح می انتقادی و مفهومی  نیس ت  بازاندیشی  کند ک  

عنوان مییاکی ی این اصر ضروکتی گریرناپذیر اس ، اگر قراک اس  این مفهوم ب  دکباکه

ای باید با  اخمقی واقیی، ن  صرفاً فنی یا صوکی، ب  کاک بست  شودت هنین بازاندیشی

نسلی، فردی  اخمقی، و های میان وکود مفاهیمی هون توان زیس  جمیی، مسئو ی 

تر از شن، این عدا   ساختاکی ب  دکون هاکهوب تحلیر تناسب همراه باشدت اما مهم 

د: یینی همواکه اکزیابی اخمقی باید دک پیوندی زنده با وضیی  کنونی و ملموس کخ ده

واقیی  موجود و شسیب ب   نسب   واقیی کخدادها،  بستر  و دک  هایی ک  دک هر  حظ  

گسترش حال  دک  صحن با فیر  ب   تنها  نباید  تناسب  از  پرسش  بماندت  ی اند حساس 

انتراعی نظری  محدود شود، بل   باید متوج  اش ال عینی از فرسایش زیس  جمیی،  

 های اجتماعی باشدت تیییف نهادهای مدنی، و فروپاشی ظرفی  

توان امید داش  تنها از کهگذک هنین دککی زنده و تاکیخی از واقیی  اس  ک  می 

برای مقاوم  دک برابر خشون    نظری اصر تناسب، از ابراکی ت نوکراتیک، ب  هاکهوبی  

پردازان اخمق یا حقوق نیس ، بل   دعوتی ی نظری تبدیر شودت این فرایند، تنها وظیف 

سازی خشون ، و فروکاس  حیا  ی شنانی ک  دک برابر فراموشی کنج، عادی اس  ب  هم 

اندت دک نهای ، اخمق جنگ، اگر قراک اس   های سرد و انتراعی ایستادهانسانی ب  محاسب 

گیری، بل   دک سراسر ی تصمیم فقط دک  حظ نام اخمق کا با خود یدک ب شد، باید ن  

 .گو باشدهای کنج، پاسخ میدان
 

1 Propotionlaity 
2 Just War Theories  

(  deontological ethics)   گرایان ن  ب  مینای محدود اخمق وظیف ی جنگ عادلان   نظری  اخمق دک   3

یینی تمرکر بر اکزیابی   -  ی نخس  ب  مینای یک کوی رد پیامدگرایان  اس کانتی، بل   دک دکج  دک سن   

انسانی شنت ا بت ، این بدان مینا نیس  ک    خیر و شر یا سود و زیان پیامدهای جنگ، با سنبش نسب   
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عنوان غای  ای از شن، یینی اصر کرام  انسانی ب شود؛ بل   ن ت  کلی کناک گذاشت  میاخمق کانتی ب 

تفاوتی نسب  ب   شدن انسان، بیابراکی ی  و ن  وسیل ، دک این جستاک نقشی کلیدی داکدت شنبا ک  دکباکه

نوعی دک افق همین اصر کرام  انسانی گوییم، ب گناهان، و فقدان حساسی  اخمقی سخن می مر  بی 

ای شود، منظوک داوکی هنگامی ک  ب  داوکی اخمقی دک این متن از زبان نویسنده اشاکه می   تایمایستاده

 باوکان  نیر جلوتر کوتاه نقد خواهد شدت بیندت کوی رد فایدهاس  ک  کرام  انسانی کا هدف خود می 
 

5 jus ad bellum 
6 jus in bello 
7 jus post bellum 

های کنم، قصد من دک این جستاک شن نیس  ک  با برشمردن شسیب کید  أتجا باید باک دیگر  دک این   ،ا بت  ۸

ی کاه اک خروج از جنگ و کسیدن ب  صلح برسمت هنین سناکیوهای مختلف ب  داوکی مشخصی دکباکه

ی شن اس ت کاکی مستلرم سطحی از دانش سیاسی و تاکیخی اس  ک  فراتر از توان این نوشتاک و نگاکنده 

ها و ابراکهای نظری اس ؛ بر  شود ک  تمرکر این جستاک صرفاً بر ایده ب  همین د یر، باک دیگر تأکید می

پذیری استدلال اخمقی دک باب جنگت و ب   های داوکی، و ام ان گیری مفاهیم، هاکهوب ی ش ر نحوه

های های متنوعی از شسیب کوشم نشان دهم ک  ه  گون های نظری، میمیانحی تبیین این هاکهوب 

داکد ک  شایست  تأمر و گف جنگی وجود  از هرخ  ی  افرود ک  خروج  باید  ی وگو هستندت همچنین 

ها دک نظر  گویی واقیی دکبرابر این شسیب خشون  و جنگ نیر تنها دک صوکتی مم ن اس  ک  نوعی پاسخ

 گرفت  شودت  

 
9 Discrimination 
10 Utilitarian Ethics 
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